
یک بچه: بابا این دفعه 
رفتى ایران برام 

آموکسى سیلین بیار!

آماده باش براى دهه هشتادى ها، وقت خدمت سربازى رسیده

یک خارجى: شما که مصرف قرص اعصاب ندارید، مى بریم شون که خراب نشن! 
یک داروى خاص: یادش بخیر

 انگار همین دیروز بود که با ارز دولتى از همین مسیر وارد ایران شدم!
یک مسئول: داریم مقام اول

 جذب توریست هاى مریض و دم مرگ رو از آن خودمون مى کنیم!
#توریست_قرصى #دواى_دردتون_اینجاست  #شهرونگ

برخى از توریست هاى کشورهاى همسایه به  جاى سوغاتى دارو از ایران مى برند

یک دهه هشتادى: پست دادن 
چه فرقى با پست گذاشتن داره؟!

w w w. s h a h r va n d o n l i n e . i r

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره نهصد و یازدهم
جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 :نشانى اینستاگرام شهرونگ

آگین سولاج|   کارتونیست |  شهر زیباشهر فرنگ

 سنگ مفت،حرف مفت!

چشمه صلح، زلفعلى است!

شهرام شهیدى
طنزنویس

١. مادربزرگم هميشه می گفت اسم آدم های 
کچلی مثل من را زلفعلی می گذارند و اسم افراد 
ريزجثه هم هيبت است. برای همين شما هم 
اين قدر به اسم عمليات نظامی ترکيه در مناطق 
کردنشين ســوريه بند نکنيد که چرا «چشمه 
صلح» است. چشمه صلح هم همان زلفعلی ما 

است!
٢. روح چنگيزخــان:  بنــده هم بايد اســم 
عمليات نظامی حمله مغول را  می گذاشــتم 

«چشمه مهربانی»
٣. روح هيتلر: اينجانب هم بايد اسم اردوگاه 
آشويتس را می گذاشتم «چشمه نظافت». چون 

ما آن جا با خاکسترها صابون پزی می کرديم.
٤. ديــوی، شــخصيت برنامه عروســکی 
کلاه قرمزی: چشمه صلح خيلی اسم مناسب و 

قشنگيه!
٥. روح آغامحمدخــان قاجار: من هم وقتی 
چشم اهالی کرمان را از کاسه درمی آوردم، بايد 
می گفتم اســم اين عمليات «چشمه بينايی» 

است.
٦. از چشمه صلح گفتيم ، ياد چشم افتاديم 
و عزيزان نابينا. امروز روزجهانی عصای  سفيد 
اســت. برای همه  نابينايان اين سرزمين طلب 
تندرســتی می کنيم و اميدواريــم چاله های 

زندگی شان شبيه چاله های شهری نباشد. 
٧. نمی دانم کار درستی است که  ما روزجهانی 
عصای سفيد را به برخی سياستمداران تبريک 
بگوييم يا نه؟ چون برخی عزيزان سياستمدار 
هم در واقع خيلی چيزهــا را نمی بينند؛ البته 
چون خودشــان را به نديدن می زنند، شــايد 

تبريک گفتن به آنها لزومی نداشته باشد. 
٨. يک فيلســوفی گفته بود می توان کسی 
را که خوابيده، بيدار کرد اما کســی که خودش 
را بــه خواب زده، بيــدار نخواهد شــد. اين در 
مورد نابينايان عزيز هم صــدق می کند. آنها با 
چشم دل و بصيرتشــان جهان را می بينند اما 
سياســتمدارانی که خود را به نديدن زده اند، 
با هيچ تکنولوژی و دانشــی، بينا نمی شوند که 

نمی شوند. 
٩. بحث سياستمداران شد، ياد يک خاطره 
افتادم. من دچار پرخوری عصبی هستم؛ يعنی 
وقتی ناراحتم يا وقتی استرس دارم، می افتم به 
خوردن و هرغذايی دم دستم باشد، می خورم. 
حالا نخور کــی بخور. برای درمــان و رفع اين 
مشکل، رفتم دکتر و مشکلم را با پزشک معتمد 
درميان گذاشتم. ايشــان بعد از معاينه به من 
گفت: «به نظرم شما بايد سعی کنی وارد حوزه 
سياست بشوی. معمولا کسانی که وارد سياست 
می شوند، حساسيت شــان روی غذا خوردن را 
از دســت می دهند و خيلی شيک و مجلسی 
می خورند و اصلا هم احســاس نمی کنند که 

مشکلی وجود دارد.»
١٠. و حرف از غذا شد. جا دارد به پيشواز فردا 
برويم و  روزجهانی غــذا را هم تبريک بگوييم، 
چون ما عادت کرده ايم نفت سر سفره مان باشد، 
می شود روزجهانی غذا را با روز نفت يکجا برگزار 

کنيم که کم هزينه تر باشد؟
١١. و در روزجهانی غــذا منتظر عکس های 
مستر تيستر و کروکوديل هستيم. ايشان هم 
ضمن بوســيدن صورت ماه کروکوديل بگويد 
«آخی... کــی دلش مياد تو را بخــوره» اين جا 
کروکوديل بخت برگشته که از همين مکالمه 
حس کرده بــه  زودی تنوری می شــود، بايد 
با صدای رســا اين ترانه را برای مســتر تيستر 
بخواند که طعم گوشتش مقبول ايشان بيفتد: 
«کی بهتر از تو که بهترينی... تو ماه زيبای روی 
زمينــی...» يک دقيقه به مــن فرصت بدهيد 
برگردم. تخيل اين تصوير هــم حال به  هم زن 

است.

  شاخ مجازى دهه هشتادى: گوگولیا، من دو سال مى رم خدمت و میام، بوچ بوچ!
  آشپز پادگان: صدبار گفتم بیف استراگانوف نداریم!

  یک دهه هشتادى بالاى برجک:
 من بیشتر از نیم ساعت پست بدم، پوستم خراب مى شه!

  یک دهه شصتى: من هنوز دارم دنبال کار مى گردم، اینا رفتند خدمت؟!
 #بچه_بزرگ _شد #شهرونگ

حسام حیدرى
طنزنویس

با آغاز  ســال تحصیلى در دانشگاه هاى 
کشــور؛ دانشــجویان تــرم اولــى یکى 
دوهفته اى است که با موهاى شانه کرده 
و لباس و کیــف جدید از صبــح زود در 
دانشگاه هاى سراسر کشــور حاضر شده 
و با ست روان نویس هاى دوازده رنگشان 
جزوه مى نویســند. آنها از این که بالاخره 
از سد کنکور رد شــده اند، خوشحال اند 
و براى حضور در کلاس هاى دانشــگاه و 
پیش بردن چرخ هاى علم و فناورى سر از 
پا نمى شناسند. سوالى که اغلب اوقات در 
این بازه زمانى از طرف دانشجوها مطرح 
مى شود این اســت که «چطورى درس 
بخونم که نمره بالا بگیرم و موفق بشم؟» 
در این سوال دو مشکل بزرگ وجود دارد؛ 
اول این که براى موفق بودن لازم نیســت 
نمره بالا بگیرید و همیــن که یک پارتى 
کلفت داشــته باشــید، کفایت مى کند 
و دوم این کــه بــراى نمــره بالاگرفتن 
احتیاجى به درس خواندن نیســت بلکه 

فقط و فقــط باید بتوانیــد خودتان را در 
دل اســتاد جا کنید. داشتن پارتى کلفت 
امرى جبرى است که بستگى به شانس و 
اقبال و سرنوشت شما دارد. نعمتى است 
که به برخى افراد داده مى شود و به برخى 
دیگر نه. ولى جاکردن خود در دل اســتاد 
کارى اســت تکنیکى که هرکسى امکان 

یادگیرى آن را دارد. 
براى این که خودتان را در دل اســتاد جا 
کنید، قبل از هرچیز باید تو چشــم باشید. 
اســتاد به کســى که بشناســد، نمره بالا 
مى دهد. به همین خاطــر در صندلى هاى 
جلو بنشــینید و مرتب ســوال بپرســید. 
این که چه مى پرســید، مهم نیست. مهم 
این است که مدام دست تان بالا باشد. فقط 
حواستان باشــد که با اولین توضیح استاد 
موضوع برایتان جا بیفتد و درى از درهاى 
معرفت به روى شما گشوده شود. هیچ وقت 
با استاد بر سر هیچ موضوعى بحث نکنید 
و بلافاصله قانع شوید و توضیحات استاد را 

تندتند توى جزوه یادداشت کنید.
اســتادها عاشــق توجه انــد. موقــع 
درس دادن بــه آنهــا زل بزنیــد و مرتب 
سرتان را تکان بدهید. وقتى یک موضوع 

جدیدى را آموزش مى دهد، از او تشــکر 
کنیــد. اجــازه بدهید متوجه شــود که 
کارهایى کــه مى کند، براى شــما مهم 
اســت. به تیپ و لباســش توجه کنید تا 
اگر از شــما پرســید: «امروز چه تغییرى 

کردم؟» غافلگیر نشوید.
کشیدن ناز استاد؛ خرید هدیه براى او؛ 
جورکردن وام کم بهره با اقساط بلندمدت 
براى اســتاد و کارواش بــردن خودرواش 
مــواردى هســتند کــه در ادامــه روند 
جاکردن خود در دل اســتاد باید به آنها 
توجه کنید که مربوط به اساتید بدقلق و 
بى اعصاب است و در این مقال نمى گنجد.

در پایان توجه داشته باشــید که دو نوع 
دانشــجو وجــود دارد:دانشــجوى غرى و 

دانشجوى قرى.
دانشجوى غرى در حین درس خواندن 
مرتب غر مى زند که: «چرا من باید 8 صبح 
از خواب بیدار شــم؟ چرا استاد بد درس 
مى ده؟ چــرا نمره نمى گیــرم؟» و... ولى 
دانشــجوى قرى، در طــول کلاس یک 
آهنگ شاد گذاشــته و با هندزفرى گوش 
مى کند و در همان حــال قر مى دهد و به 

خاراندن پاى استاد مشغول مى شود.

خودتان را تو دل استاد جا کنید

تماشاخانه
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کوچه اول فلکه اول
دست هاى پنهان حسن فتحى  | امیرمسعود فلاح|  تتوی دست آنجلينا جولی 
جنجالی شده. جالب است که اين تتو برگردان فارسی تتوی برد پيت است. جالب تر اين که 
تتوی برد پيت هم برگردان انگليسی شعری منسوب به مولاناست. جالب تر از آن اين که شعر 
مولانا در اصل به فارســی بوده و جالب تر از همه اين که جولی و پيت قبلا زن و شوهر بوده اند. 
جولی، پيت، مولانا، آن هم در مقطع حســاس کنونی که همه نگاه ها متوجه انتخاب بازيگران فيلم 
شمس و مولاناست . از کنار هم گذاشــتن اينها به اين نتايج می رسيم که اولا دستی پنهان و پشت پرده دنبال 
آشتی دادن و وصل کردن دوباره آقا و خانم پيت و جولی به هم است. ثانيا صاحب آن دست، رگ  و ريشه ايرانی 
دارد. ثالثا صاحب آن دست، ذينفع مولاناســت. رابعا تنها کسی که الان ذينفع مولاناست، حسن فتحی ست. 
خامسا آن دست برای حسن فتحی ا ســت که می خواهد پيت و جولی را هم به بازيگران فيلمش اضافه کند و 
درحال مقدمه چينی و زمينه ســازی است. فقط جای نگرانی اســت که فتحی چه اصراری به آشتی و ازدواج 

دوباره آن دو قبل از بازی در فيلم دارد؛ يعنی برای آنها چه نقش هايی در نظر گرفته؟

این محقق هاى خــوب توى خونــه| آرزى درزى|  
محققان ژاپنی کم بودند، محققان اســپانيايی هم اضافه شدند. 
اصلا نمی دانيم اين محقق ها کی می خواهند دســت از  ســر ما و 
زندگی مــان بردارند؟ صبح تا شــب دارند توی زندگی ما ســرک 

می کشند و يکی يکی لذت هايمان را مضر  تشخيص می دهند .
در آخرين حملات شان هم «زياد خوابيدن» را مضر تشخيص داده اند. شايد فکر 
کنيد بيراه هم نمی گويند، اما اگر  بشنويد که تعريف شان از «زياد» چيست، نظرتان 
عوض می شــود. محققان عزيز اسپانيايی مان به کســانی که ۹ ساعت  در شبانه روز 
می خوابند هشــدارِ پرخوابی داده اند. تازه اين تمام ماجرا نيست، هشدار داده اند که 
۹ ساعت خوابيدن  باعث زوال عقل می شــود. والا به نظر ما زوال عقل شماست که 
۹ســاعت خوابيدن را زياد می داند. همين است ديگر،  اگر به منم کلی پول و بودجه 

می دادندکه صبح تا شب يک گوشه بنشينم و زل بزنم به لپ تاپ و تحقيق و پژوهش 
کنم، همين طوری می شدم. تازه برای اين که نشان دهم دارم يک فعاليتی می کنم 

الکی نتايج چرت و پرت از خودم در  می آوردم که بودجه بيشتری بگيرم .
کار درست را ما می کنيم که خيلی به پژوهشگران و محققان مان توجه نمی کنيم. 
می دانستيم آخر و عاقبتش اين  می شود. محقق بايد يه دردی از بشريت دوا کند، نه 
اين که روز به روز زندگی را سخت تر کند. وگرنه محققی که بخواهد  تشخيص بدهد 
که خواب بيشتر از هشت ساعت مضر اســت، همان بهتر که کلا چيزی را تشخيص 
ندهد. اصلا اگر  همان روزی که تشخيص داديد  سيب زمينی سرخ کرده مضر و کلم 
بروکلی سرشار از آنتی اکســيدان است با شــما  برخورد جدی می شد، ديگر از اين 
تشــخيص های اضافی نمی داديد. حالا هم برويد توی آزمايشــگاه تان و به کارهای 

 زشت تان فکر کنيد.

naeemator@gmail.com|    نعیم تد                ین  |   کارتونیست |


